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  چكيده

هاي منظوم يا منثورند كه به سفر معنوي و روحـاني حضـرت رسـول (ص) و شـرح مشـاهدات و       ها روايت نامه معراج
كه مصنفان و شاعران ايرانـي بـه نقـل و توصـيف و     پردازد. همچنان  مراحل سلوك آن حضرت در اين سير الهي مي

اند، نگارگران ايران اسلامي نيز بنابر فرهنگ ديني و اعتقـادي خويشـتن و جامعـة مسـلمان      شرح اين روايت پرداخته
هـاي متعـددي از    بخشي اين روايت عظيم دست يازيده و نسـخه  هاي مختلف به تصويرسازي و تجسم ايراني در دوره

ه بـه ويژگـي      اند. هر يك از اين نسخه مصور و منقوش فراهم آورده هاي نامه معراج اـي فرهنگـي زمـان     هـا بـا توجـ ه
دهـد. ايـن    تصويري نشـان مـي   - هاي روايي فرد و متفاوتي را در كنار مشابهت نگارگر، اختصاصات بصري منحصربه
هـاي مختلـف تـاريخي     كـه در دوره  با مضمون معراج  هاي تصويري پنج نگاره مقاله بر آن است كه با مقايسة ويژگي

هاي تصويري را مبين سازد و به اين واسطه نشان دهـد   هاي تصويري هر يك از اين نسخه ويژگي اند، مصور گرديده
خوش چه تغييراتـي   هاي مختلف چه بوده و دست تصويرگريِ مذهبي ايران در زمان هاي ها و مؤلفه كه نمادها و نشانه

مطالعـه   هاي مورد تحليلي به شيوة تطبيقي است و نمونه - ر اين پژوهش، كيفي و توصيفيشده است. روش تحقيق د
هـا اسـت:    نامه مربوط به ادوار مختلف اسـت و مشـتمل بـر ايـن نسـخه      (جامعة آماري) شامل پنج نگاره از پنج معراج

نامـه شـاهرخي از    ان مغول، معـراج التواريخ رشيدي مربوط به دورة ايلخان و نگارة معراج از جامع نامه احمد موسي معراج
عصر تيموريان، نگارة معراج درخمسة طهماسبي مربوط به عهد صفوي و تابلوي معراج، اثر استاد فرشـچيان، مـرتبط   

در  اي بصري اين ادوار وجـود دارد. ه سازد كه قواعد مشابه و متفاوتي در مؤلفه مبين مي آمده دست با دهة اخير.نتايج به
وار، و  كتيبـه  هـاي افقـي   بندي نمايي يا انتزاع)، كاربرد مضامينِ جانبي، رنگ و تركيب ل مقدس (واقعشيوة تجسم شماي

  عمودي، زاوية ديد وديگر تمهيدات روايت بصري.
  

  واژگان كليدي:
  هاي تصويري، ايران. نامه، نگارگري دوره اسلامي، مؤلفه معراج
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  مقدمه 
  

ترين مضامين ديني در  روايت معراج حضرت رسول اعظم (ص) از رايج
فرهنگ اسلامي، اعم از حوزة تسننّ و تشيع است كه همـواره بسـتري   

هاي هنري شـاعران و نگـارگران ايـران فـراهم      مناسب براي آفرينش
 نامـه  معـراج التـواريخ رشـيدي،    هاي باقيمانده از جامع آورده است. نمونه
ارة نامـه، نگ ـ  مند عهد ايلخاني)، نسخة تيموري معـراج احمد موسي (هنر
(هنرمنـد دورة صـفوي) و محمـود    محمـد تبريـزي    معراج اثر سـلطان 

- بـديل هنـر فرهنگـي    هاي بـي  مجموعه فرشچيان (هنرمند معاصر) از
فرهنگ مألوف زمان هنرمنـد   بنابرشوند كه هر يك  ديني محسوب مي

انـد و   خـود شـكل گرفتـه    ها و نمادهاي بصري و بيـاني زمانـة   و نشانه
هـاي معنـوي و    برخـي انديشـه   روشـني  بهاي باشند كه  توانند آيينه مي

هاي مختلف نمايان سازند. ايـن   مذهبي مردم مسلمان ايران را در دوره
 هاي منتخب، بـه  مطالعة برخي نمونه واسطة بهپژوهش بر آن است كه 

هـاي بصـري    و عناصر و مؤلف شناخت زبان و بيان تصويرسازي ديني
در نگارگري ايران بپردازد و براي رسيدن به ايـن منظـور سـه دورة    آن 

 يعني سه عهـد متفـاوت   ؛متفاوت تصويري ايران را در نظر گرفته است
تطبيـق و مقايسـة پـنج     واسـطة  بهو  - زمانِ حاضرايلخاني، صفوي و - 

اي ديـدگاه  ه ـ ها و تفاوت تصوير از معراج حضرت رسول و بيان شباهت
بـه   هـاي مـذكور   ي نگـاره هنرمندان در بيان تصويري و ساختار تجسم

هاي تصويرسازي ديني در نگارگري ايراني اشـاره خواهـد    برخي ويژگي
آشـنايي بـا برخـي    . اهداف ايـن مقالـه شـامل ايـن مـوارد اسـت:       كرد
 ،مطالعـه  مـورد هاي  نمونهدر  زبان و بيان تصويرسازي ديني هاي مؤلفه

ايلخاني، صفوي  در سه عهد متفاوت ،نگارگري ايرانقسمتي از  مثابه به
هـا در تجسـم شـمايل مقـدس      ها و تفاوت بيان شباهتدهه كنوني وو 

هاي پـژوهش   پرسش. مطالعه موردهاي  نمونهدر  ،حضرت رسول (ص)
هاي مشابه و متفاوت تجسمي و شـمايلي   ويژگيشامل اين موارد است: 

هاي برجسـته   برخي نمونهرسول در  حضرت  در روايت تصويري معراج
چه تمهيداتي جهت تجسـم شـمايل    نمونهدر هر  اند؟ چه بوده و مشهور

 است؟ شده گرفتهمقدس حضرت رسول (ص) به كار 
  
  
  
  پژوهشپيشينة  .1

هـاي   نامـه  معـراج هاي اخيـري كـه دربـارة     از ميان مطالعات و پژوهش
اشـارة  و  مورداسـتفاده پيشـينة تحقيـق    مثابـه  بهفارسي انجام گرفته و 

زاده  رضا مهـدي  علي توان به موارد زير اشاره كرد: مينگارنده بوده است 
در خمسه نظامي » معراج«مقايسه تطبيقي نگارة «اي با عنوان  در مقاله

كه در نشرية جلوة هنر ، »ي از ديدگاه روايت تصويريتهماسب نامه فالو
مقايسـه   بـاهم دو نسخه معراج مربوط به عهـد صـفوي را   ، منتشرشده

هـاي تصـويري    كرده است و به تأثير ديدگاه عرفاني شيعي بـر ويژگـي  
در رضـا تهرانـي    . (Mehdizade, 2015)اين دو نسخه پرداختـه اسـت  

احمـد   نامه معراجدر  بررسي تطبيقي عناصر ساختاري«اي با عنوان مقاله
 ،، كـه در نشـريه نگـره بـه چـاپ رسـيده      »دريرحيم نامه معراجموسي و

احمـد موسـي و    نامـه  معراجعناصر ساختاري شكلي و معنايي دو نسخه 
. در پژوهش (Tehrani, 2010) ميرحيدر را مورد مقايسه قرار داده است

اي بـا عنـوان    ضـمن مقالـه  زهـرا خـداداد و مرتضـي اسـدي      ،ديگري
معراج حضرت پيامبر (ص) در كشورهاي اسـلامي   هاي بررسي نقاشي«

كه در نشرية نگره منتشر شده اسـت، بـه مطالعـة     »از ديرباز تا به امروز
 Khodadad and( انـد  پرداختـه  هـا  نامـه  معراجهاي  سير تاريخي نقاشي

Asadi, 2010 (. اي بـا عنـوان    در مقالهپور و محسن مراثي  مرضيه علي
هـاي   و نقاشـي  )ص(معراج حضرت محمد  هاي مطالعة تطبيقي نگاره«

شده در نشريه نگـره بـه مقايسـة دو    منتشر »عروج حضرت عيسي (ع)
هاي تـاريخي   برخي نمونه بنا بر،نگاري اسلامي و مسيحي شيوة شمايل

تحقيقـي   ،به جز آن .(Alipoor & Marasi, 2017)موجود پرداخته است
بـا عنـوان   خواه و الهـام حسـيني    ابوالقاسم دادور، محمد محمديوسط ت
نگاره معراج اثر سلطان محمـد  در راه اورشليم و  بررسي تطبيقي نگاره«

وهش در هنـر و  دوماهنامه پژدر » كيد بر پيامبر(ص) جبرئيل و براقبا تأ
شر شـده كـه بـه مقايسـه دو نگـاره معـراج در جـامع        تعلوم انساني من

هـاي   طهماسبي و ويژگياثر سلطان محمد در خمسه  ،التواريخ و معراج
  .(Dadvar et al., 2017) هر دو اثر پرداخته است

  
  روش پژوهش .2

 - استفاده شـده و شـيوة تحليلـي    كيفي در اين تحقيق از روش تحقيق
 ـا ضـمن قـرار گرفتـه اسـت.     موردنظرتوصيفي نقد  رويكـردي   كـه  ني

جامعه آماري در اين تحقيـق   است، شده كاربرده بهها  تطبيقي در تحليل
هـاي   مربـوط بـه دوره   ،نامـه  معـراج پنج نگاره از پنج نسخه مشتمل بر 

، دوره ه.ق 8(قـرن   نامه احمد موسـي  معراجاست؛  تاريخي مختلف بوده
، دورة ه.ق 8(قـرن   نگارة معـراج در جـامع التـواريخ رشـيدي     ايلخاني)
 ، عهـد تيمـوري)،  ه.ق 9(قرن  نامه شاهرخي (ميرحيدر) معراج ايلخاني)،

نگـارة   ، دوره صـفوي)، ه.ق 10(قرن  نگارة معراج در خمسه طهماسبي
  و در تحليــل هجــري شمســي)؛ 1392( فرشــچيان اثرمحمــودمعــراج 
شيوة بيان روايت؛ هاي تصويري به اين موارد پرداخته شده است:  مؤلفه
عناصـر   لي در ترسيم وجود مقدس حضـرت رسـول؛  هاي شماي ويژگي

، طراحي، رنـگ  بندي تركيبهاي تجسمي ( اي ويژگي ساختاري و نشانه
  .نگاري نمايي وخيالي واقع ؛سازي) و پيكره نمايي حجمو 

  
  فارسي در ادبيات  نامه معراج .3

در لغـت بـه   برگرفته از مصدر عروج، فرهنگ فارسي معين،  بنابر، معراج
بـالا   نردبان، پلكان و آنچه از آن بالا روند و در معناي ادبي برابـر  معني

بـه عـروج پيـامبر اعظـم      معناي بـاطن رفتن و صعود كردن است و در 
كـه حضـرت ايشـان بـراي      اشـاره دارد و شـبي   (ص) به عرش اعلـي 

مشاهدة حقايق عالم مبدأ و معاد بـه طبقـات و مراتـب آسـمان عـروج      
سبحان الَـذِّي أسـريَ بعِبـده    «فرمايد:  يم مي. خداوند در قرآن كرفرمود
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 Surah Al-Israh, Verse).».منَ المسجدِالحرامِ الي مسجدِالاقَصي ليلاً

دوم سـفر معـراج و سـير    نيـز بخـش    18تا  13در سورة نجم آيات  (1
المقدس به آسمان بيـان شـده اسـت. در مـورد      از بيت آسماني حضرت

 ايشـان آمـده اسـت كـه     نامه معراجسفر معراج حضرت پيامبر (ص) در 
سوار بر براق، كه به سبب سرعت و درخشش به اين نام خوانـده شـده،   

ــل،   ــي، جبرئي ــتة اله ــراه فرش ــه هم ــه   ب ــه ب ــجدالحرام در مك از مس
ابوالفضـل   .(Adib, 2002) المقدس سفر كردنـد  مسجدالاقصي در بيت

مصطفي (ص) را به بيـداري  . «..گويد:  مي باره دراينرشيدالدين ميبدي 
و هشياري شخص مبارك وي را بردند بـه شـب از مسـجد حـرام بـه      

 ,Meibody, 1982)»مسجد اقصي و از مسجد اقصي به آسمان دنيـا... 

p.483) .پـس جبرئيـل   «گويـد:   او از قول پيامبر در اين مورد چنين مي
اي آواز داد ميكائيـل را خوانـد؛    برد تا بر صـخره  دست من بگرفت و مي

هاي ايشان تا معـراج از   جمعي فرشتگان را خواند به نامميكائيل آواز داد 
فردوس به آسمان دنيا آوردند... و معراج شبه نردباني بود... تا به آسـمان  

يا رسيدم... و از آسمان دنيا جبرئيل مرا بـر پـر خـويش گرفـت و بـه      دن
  (Meibody, 1982, p.487-490).  »آسمان دوم برد

هدف از اين سـير، مشـاهدة آيـات عظمـت الهـي بـوده تـا روح        
آمـادگي و   ،بينـات  پيـامبر (ص) در پرتـو مشـاهدة آن آيـات     پرعظمت

معـراج پيـامبر سـفري    . تري در جهت هدايت خلق بيابـد  استعداد فزون
است كه در مكه آغاز شد و در مـورد تـاريخ وقـوع آن ميـان مورخـان      

در سـال دوازدهـم شـب     را آنوجـود دارد؛ برخـي    نظر اختلافاسلامي 
 Makarem)انـد  بعثت ذكر كرده اوايلهفدهم رمضان و بعضي آن را در 

Shirazi, 2001, p.14)روايتي است منثور يا منظـوم كـه    نامه معراجو  ؛
هاي كهن فارسـي   در رسالهدر شرح اين سفر عظيم نگاشته شده است. 

خـوريم كـه    يعي و سنيّ به موارد مختلفي برمـي و عربي و در نگارش ش
هريك با ديد خود در خصـوص عـروج جسـماني و روحـاني حضـرت      

در زبـان   نامـه  معراجاند. مشهورترين  رسول (ص) به اين روايت پرداخته
هـاي شـعر برخـي     اسـت. در آغـاز ديـوان    سـينا  ابنفارسي، معراج نامة 

جـامي بخشـي بـه داسـتان      اورنگ هفتشاعران چون خمسة نظامي و 
تفسـير چـون تفسـير    در كتـب   چنـين  هممعراج اختصاص يافته است. 

ريخي چـون جـامع التـواريخ    تـا ين ميبدي و رسـائل  ابوالفضل رشيدالد
نيز به اين روايت پرداختـه گرديـده    االله همداني خواجه رشيدالدين فضل

 اي نمونـه  عنـوان  به»الجنان ابوالفتوح راضي روضه«توان از  است؛ نيز مي
بـه زبـان    هـا  نامـه  معـراج ها اغلب  . جز ايناشاره كرد نامه معراجاز  ديگر

مانـده   هـايي نيـز بـه زبـان تركـي بـاقي       انـد. البتـه نمونـه    عربي بـوده 
در اين مقالـه يكـي    موردنظركه نسخة شاهرخي  (Afkari, 2006)است

 .از اين موارد است
  

 در نگارگري ايراني نامه معراج .4
هنر نگارگري ايران در عصر اسلامي همواره در خدمت مذهب، ادبيـات  

هـاي   بـه افسـانه   كلـي كه بـه معنـاي    ادبيات ايرانو تاريخ بوده است. 
پردازد، در  تاريخي، پندهاي اخلاقي، تفسير قرآن و مضامين عرفاني مي

ويـژه   اعصار مختلف و با ديـدگاه متفـاوت در هنرهـاي تجسـمي و بـه     
توان گفت پيوند ميان نگارگري و ادبيـات   نگارگري ديده شده است؛ مي

و مضامين ديني و عرفاني بيش از هـر فرهنـگ ديگـري، در فرهنـگ     
هاي تفسـيري   ها و مضامين ادبي با وجهه راني مشهود است و داستاناي

مورد توجه نگـارگران ادوار مختلـف    ،و روايتي و مضامين عرفاني بسيار

برتـرين و   تـرين موضـوعات و   جـدي  ازجملـه نگاري  معراج بوده است.
كـه از  ترين اين مضامين معراج حضرت محمد (ص) بـوده اسـت    عالي
هـا   اريخ و ادبيات منثور و منظوم به تصاوير و نگارههاي تفسير و ت كتاب

راه يافته است. تصاويري از معراج در تاريخ نگارگري ايـران وجـود دارد   
هاي قرآني و احاديث آفريده شده و مفاهيم بلنـد   كه با عنايت به داستان

هـا و نقـوش و اشـكال هندسـي و طبيعـي مبـدل        را به نمادها و نشانه
در دورة ايلخـاني زمينـة   نگـاري   معـراج  .(Krista, 1999) ساخته اسـت 

جهش نيرومندي را در جهت هنر ديني فراهم نمود. در دورة تيموريـان  
حـاكم و دبيـران، بـه نگـارگري      طبقـه مـذهبي   هـاي  گرايش دليل به

ولـي   ،تر پرداختـه شـد   معراج پيامبر بيش ازجملههاي مذهبي و  داستان
نگاري را بايد در دوران صفويه و تسلطّ تمايلات شـيعي   اوج رشد معراج

معرفـي  بحـث بـه    ادامـه در  .(Shayestefar, 2013) و عرفاني دانسـت 
 و مشخصات آن پرداخته خواهد شد. موردمطالعهي ها نمونه

  
  احمد موسي نامه معراج.1- 4

كه توسط اسـتاد نگـارگر دورة ايلخـاني، احمـد      نامه معراجاز اين نسخة 
چند برگي باقي است كه در يكي از مرقعـات  تنها موسي، مصور گرديده 

 مشـهور صـفوي، موسـوم بــه مرقّـع بهـرام ميــرزا جمـع آمـده اســت       
(karimzadeh-Tabrizi, 2000).   اين مرقعّ به دستور بهرام ميرزا، بـرادر

صـفوي و توسـط دوسـت محمـد كـه خـود از        طهماسب شاههنرپرور 
اي ارزشـمند بـر    نگارگران و خوشنويسان روزگار بود گرد آمد و ديباچـه 

و  9هـاي   نگاري هنرمندان سـده  آن نگاشته شد كه از اسناد مهم تاريخ
ــردد محســوب مــي ه.ق 10 ــن تصــاوير. (Hillenbrand, 2009) گ  اي

اختصاصات سبكي متعلق به مكتـب نگـارگري تبريـز     بر بنا نامه معراج
از ميان تصـاوير ايـن نسـخه يكـي از      .(Grabar, 2004)است ايلخاني 
ها كه حضرت رسول را به همراه جبرئيل در حـال صـعود نشـان     نگاره
  ).1 تصوير( براي تحليل برگزيده شده است دهد مي
  

  
  

نامه، اثر احمد موسي (دوره ايلخاني)، مكتب تبريز اول، امروزه  : معراج1تصوير 
كتابخانه توپ قاپوسراي محفوظ در گنجينه ميرزا،  بخشي از مرقع بهرام

 (Shin Dashtgel, 2010)استانبول
Fig..1: Meraj Name, Ahmed Musa (Ilkhani era), Tabriz School, 

In Bahram Mirza album,Topkapi Museum 
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 (Alipur,Marasi, 2017,p. 125)ه.ق، مكتب ايلخاني، محفوظ در كتابخانه دانشگاه ادينبورو 707التواريخ رشيدي،  معراج حضرت رسول، جامع :2تصوير 
Fig.. 2: Ascension of Prophet, Jāmi’ al-tawārīkh Rashid-al-Din Hamadani, Edinboro library 

  
  جامع التواريخ رشيدينگارة معراج در.2- 4

 التـواريخ كـه بـه فرمـودة سـلطان      از ميان حداقل بيست نسخه جـامع 
االله  محمد خدابنده و توسط وزير دانشمند او خواجـه رشـيدالدين فضـل   

همداني كتابت گرديد تنها دو بخش بر جا مانده كـه يكـي متعلـق بـه     
و محفوظ در دانشگاه ادينبـورو و ديگـري مربـوط     .م 1307/ .قه 707
شـود. شـيوة    داري مـي  لندن نگه انجمن آسيايي است و در .قه 712به 

كار در هر دو نسـخه مشـابه هـم و بـه شـيوة مكتـب تبريـز ايلخـاني         
 درنتيجـه اين اثر مشتمل بر تاريخ كلي جهان و . (Canby, 1999)است

هاي دينـي كتـب مقـدس در كنـار اسـطورة پهلوانـان و        شامل روايت
ينبـورو تجسـمي   در نسخة اد. (Tajvidi, 1996)سرگذشت شاهان است

(ص) و ديدار ايشان با ملائـك وجـود دارد كـه    ز معراج حضرت رسولا
 هـا برگزيـده شـده اسـت     در اين تحليل براي تطبيق بـا ديگـر نگـاره   

  ).2 (تصوير
  
  (ميرحيدر) شاهرخي نامه معراج .3- 4

و  ملّـي پـاريس، يكـي از نخسـتين     كتابخانهاين نسخه موجود در 
تيمـوري   دورهول هـرات در  آثار متعلّـق بـه مكتـب ا    ترين برجسته

 840را كه ميرحيدر شاعر و دبير دربار در سال  نامه معراجاست. اين 
توسط مالـك بخشـي   از عربي به تركي اويغوري ترجمه كرده  ه.ق

گـاه هنـري شـاهرخ    هراتي استنساخ شده و به دسـت نقاّشـان كار  
 ويـك  شصـت مشـتمل بـر   ؛ (Kuhnel, 1967) مصور گرديده است

در قدسـي پيـامبر (ص) را   تصوير است كه به ترتيب مراحل سـفر  
هـايي از بهشـت و دوزخ    شب معراج به همراه فرشـتگان و صـحنه  

در اين اثـر زيبـاترين عناصـر     .(Robinson, 1997) دهد نشان مي
نقاشي مكتب ايلخاني، آل جلاير بغداد و آل مظفر شـيراز در كنـار   

هماهنگي ميـان اجـزاي    و نگارگري ايراني نشست شاعرانهعناصر 
گرايانه باشد، قراردادي و  واقع كه آنتصوير به وجود آمد كه بيش از 

از اين نسخه نيز نگارة حضـرت  . )(Ajand, 2008 گرايانه بود آرمان
(تصوير  شده است گزيده نيايشگرديدار با فرشتگان رسول در حال 

3.( 

  
  

شاهرخي (ميرحيدر)، كتابخانة مليّ پاريس، قطع  نامه معراج:3تصوير 
5/22×34(Seguy, Marie Rose,2010, p 37) 

Fig. 3: Meraj Name of Shahrokh, Paris National Library, 
Dimensions: 34*22/5  

  
  نگارة معراج در خمسه طهماسبي .4- 5

بـراي   ه.ق 946- 949هـاي   اين نسـخه از خمسـة نظـامي بـين سـال     
نگارش و مصور گرديد. كاتب آن شاه محمود نيشـابوري   طهماسب شاه

ترين نگارگران عهد صـفوي   جمعي از برجسته ،بود و در تصويرگري آن
محمد تبريزي مشاركت داشـتند. در يـك نگـاره از ايـن      سلطان ازجمله

اي از  سلطان محمد، پيامبر را سوار بر براق و در هالـه ) 4نسخه (تصوير 
دهد. اين قطعه اكنـون   ر حال عروج نشان مينور و در ميان فرشتگان د

  .(Ajand, 2005) شود در موزة بريتانيا نگهداري مي
  
  . نگارة معراج اثرمحمود فرشچيان5- 5

كه توسط هنرمنـد نـوآور نگـارگر معاصـر ترسـيم      )5اين نگاره (تصوير 
اي از معراج  گرديده و متعلق به موزة آستان قدس رضوي است، صحنه

پيامبر را مجسم ساخته است. اين تابلو با تكنيـك آكريليـك و در ابعـاد    
 در تـابلوي معـراج همـه    اجرا شده است. 1391در سال  cm80در 100

 ـ   ازجملهمخلوقات    ، بـراق، رو مركبشـان ا حضرت رسـول اكـرم (ص) ب
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 ل، خمسة طهماسبي، اثر سلطان محمدگاره معراج حضرت رسو: ن4تصوير
)(Cary Welch, 1976, p. 96 

Fig. 4: Ascension of Prophet, Khamseh of Tahmasp, by Soltan 
Mohammad) 

  
  

محل نگهداري موزه  ،1391، نگاره معراج اثر محمود فرشچيان: 5تصوير 
  cm80 (isna.ir/fa/news/930712)×100آستان قدس رضوي ابعاد 

Fig. 4: Ascension of Prophet, Astan Quds Razavi 
Museum, 80*100 cm, by Mahmud Farshchian 

  
 ,Isna( انـد  درگاه الوهيت دارند و به سمت نور الهي در حركـت  سوي به

2015(.  
  
  هاي تصويري در پنجنگارة معراج مؤلفه .بررسي تطبيقي6
  . بيان تصويري روايت1- 6

در تصاوير منتخب، بخشي از روايت معراج نشان داده شده كـه شـامل   

اي از صـعود بـه    ديدار حضـرت رسـول (ص) بـا فرشـتگان در مرحلـه     
است؛ شيوه تصويري بيـان روايـت در هـر مـورد مختصـراً       عليين اعلي

  چنين است؛
كـه   التوّاريخ حضرت رسول(ص) سوار بر براقدرحالي در نگارة جامع

 اي، شـبيه  افكنـد، در مسـيري كوهپايـه    ابري بـر سرشـان سـايه مـي    
مائـده آسـماني و   -  ها، با دو فرشته كـه بـا هـدايايي    مسيرهاي كاروان

  
  ها در چهار نسخة منتخب نگاره: مقايسة مشخصات 1جدول 

Table1: Comparison of profiles of representations in five selected manuscripts  
  

  عنوان نسخه
 

Title of manuscript 

 سال يا قرن
Year or 
Century  

محل نگهداري
Keeping place  

 نام نگارگر
Artist  

 به سانتيمتر ابعاد
Dimension  

 نامه احمد موسيمعراج
Meraj Name Ahmed Musa  

ه.ق8قرن
15. A.D.

كتابخانه توپ قاپوسراي استانبول
Istanbul Topkapi library  

 احمد موسي
Ahmed Musa  

 -  

 نگارة معراج در جامع التواريخ رشيدي
Ascension in Jami’ al-tawarikh 

Rashid-al-Din   

ه.ق707
1308 A.D.  

كتابخانه دانشگاه ادينبورو
Edinboro university library  

_   -  

 نامة شاهرخي (ميرحيدر)معراج
Meraj Name of Shahrokh  

ه.ق840
1437.A.D.  

مليّ پاريسكتابخانه
Paris national library  

 نقاّشان كارگاه هنري شاهرخ
Painters of the workshop of 

Shahrokh  

5/22×34 
34*22/5 cm  

 نگارة معراج در خمسه طهماسبي
Ascension in Khamse of shah 

Tahmasp  

ه.ق949-946
1540-1543 

A.D. 

موزه بريتانيا
British museum 

 تبريزي محمد سلطان
Soltan Mohammad Tabrizi  

8/27×6/18 
18/6*27/8 cm  

 فرشچيان اثرمحمودنگارة معراج
Ascension Painting of 

Farshchian  

1391ه.ش
2012.A.D  

 موزه آستان قدس رضوي
Astan Quds Razavi Central 

Museum 

 محمود فرشچيان
Mahmud Farshchian  

80×100 
100*80 cm  
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وگـو   رو شـده و بـه گفـت    انـد، روبـه   به اسـتقبال آمـده   - مصحف كريم
اند. براق كه هديه فرشته را در دست دارد با چهره انسـاني خـود    ايستاده

وگـو   جانب پيامبر برگشته و ظاهراً  درباره تقديم آن به حضرت گفـت  به
  كند. مي

هـاي   احمـد موسـي، پيـامبر سـوار بـر شـانه       نامـه  معراجدر نگارة 
 سـاير فرشـتگان بالـدار در اطرافشـان و در ميـان      كه درحاليجبرئيل و 

هاي انوار الهي بـه حالـت احتـرام ايسـتاده و بـه       شعله هاي سپيد و تپه
در حـال   المقـدس  بيـت  جانـب  بهنگرند، رو  ايشان مي جانب بهاطراف و 

اي  براق يـا مركـب افسـانه   عروج است. در روايت تصويري اين نسخه 
وجود ندارد و جبرئيل خود مركب سفر معنوي معراج گشـته اسـت و از   

به آن اشـاره شـد،    ازاين پيشاين نظر به روايت متن تفسير ميبدي كه 
  شباهت دارد.

جبرئيـل   كـه  درحـالي پيامبر سوار بـر بـراق و    ،در نسخة ميرحيدر
بـال گشـوده، رو    راهنمايي قـدري جلـوتر از ايشـان بـه پـرواز      رسم به
و  عرش اعلي نهاده است و چهار فرشتة ديگر به حالت احتـرام  جانب به

در معــراج خمســه  .انــد ايســتادهدر برابــر حضــرتش  آمــدگويي خــوش
را  برتـر ورود حضرت رسول به افـلاك   لحظهمحمد  سلطان طهماسبي

. او عليرغم برخـي  اند آمدهفرشتگان به پيشواز  كه درحاليبرگزيده است 
اند، مقصد را مـورد توجـه قـرار     نقاّشان كه شروع معراج را تصوير نموده

انگيـزش بـه    نيـز پيـامبر و مركـب شـگفت    داده است.در ايـن تصـوير   
راهنمايي جبرئيل كه بـه نشـانة راهنمـا بـودن جلـوتر از آن دو نقـش       

، در مسـيري كـه فرشـتگان    سـربرگردانده پشـت   جانب بهگرديده و رو 
اند و بالاتر از ابرها و مـاه و خورشـيد در    اش كرده يه در دست، احاطههد

 كـه  درحـالي سـوار بـر بـراق و    ،روايت معاصر نيز حضرتدرپرواز است. 
در ميـان  قرب الهي برآورده اسـت،  بازوان را به نشانة نيايش و پذيرش 

روبـه نـوري كـه از     ،انـد  كه گرد ايشان را گرفتـه  ملائكاستقبال خيل 
 حالـت  بـه هـا را   رود. فرشـتگان دسـت   پيش مي ،تابد بالاي صحنه مي
  .كند مي افشان گل،اند و يكي از ايشان در مسير نيايش برآورده

  
وجود مقدس  هاي شمايلي در ترسيم ويژگي .2- 6

  حضرت رسول
التواريخ، احمد موسـي و   جامعهاي  مقدس شمايل در نسخههاي  ويژگي

كه در هر سـه   چنانكند؛ اختار و روش مشابهي پيروي ميسشاهرخي از 
و پوشـيده   درآمـده صـوير  مورد چهرة مقدس حضرت رسول (ص) به ت

گـرد   مقـدس اي  پيامبر (ص) با هاله ،نگارة احمد موسي درنشده است؛ 
كه همان روش دورة سـلجوقي در ترسـيم و    - سر متمايز گرديده است

نسـخة   درو  )(Kuhnel, 1924پيكـر آدمـي اسـت   نشـان دادن اقتـدار   
كـه نخسـتين نمونـه از نمـايش شـمايل مقـدس پيـامبر        -  رشيدالدين

وجود تكه ابري كه پيـامبر (ص)   - (Okashah, 2005) (ص)نيز هست
آميـز گـرد پيكـر     كند و نيز فرشتگاني كه با حالاتي احتـرام  را دنبال مي

س تقـد طـور ضـمني بـر     هايي است كه به اند، نشانه ايشان ترسيم شده
هاي طلايي آتش كه  شعلهدر نسخة ميرحيدر، همچنان كهارد؛ دلالت د

نمـاد تقـدس    ،انـد  اي مقـدس گـرد شـمايل ترسـيم شـده      مثابه هاله به
  باشند.   مي

در آثار هنر مذهبي دورة ايلخاني و تيموري، پيـامبر بـا    طوركلي به
 ـ واسطة بهحداقل عناصر نمادين بصري تقديس و عمدتاً تنها  ري قرارگي

گرديـد   يگر اشخاص تصوير متمايز مياز د ،بندي در نقطة عطف تركيب

(Hillenbrand, 2009).    ترسيم هالة نوراني دور سر حضرت بـه نشـانة
ايشـان   چهـره و نقاب كشيدن بر  ه.ق 8قداست و تكريم، از اواخر قرن 

 كاررفتـه  بـه به نشان احترام ديني، تجليل و تمـايز   ه.ق 9در پايان قرن 
  .(Okashah, 2001) است

 كاررفتـه  بـه هالة آتشين تقديس در معراج نسخة طهماسـبي نيـز   
تـابش نـوري كـه در     صورت بهولي در تابلوي محمود فرشچيان  ،است

  نمايد، ترسيم گشته است.   اي گرد سر پيامبر رخ مي حركتي دايره
در ديدگاه عرفاني آتش رمز ذكر حق نيز هست اگر پاك، تيزپوي 

صحبت از آتش كه  آنجاو عارف  (Bachelard, 1985) باشد سير گرمو 
 واژهكند. نـور و نـار همـواره دو     پاك و الهي است، آتش را نور بيان مي

 ازلحـاظ كليدي در ديـدگاه فلسـفي اسـلامي اسـت. ايـن دو واژه كـه       
دو وجه متضاد  كننده بياناند، در مفهوم  ديداري و شنيداري بسيار مشابه

  :  فرمايد ميو در سورة نور قرآن كريم در خداوند عظيم آتش هستند. 
 ـ     ةٍ فيهـا مصـباح   كواللَّه نوُر السـموات والْـأرَضِ مثَـلُ نُـورهِ كمشْ

المْصباح في زجاجةٍ الزُّجاجةُ كأَنََّها كوَكبَ دري يوقدَ من شجَرةٍَ مباركَـةٍ  
زيتوُنةٍ لَّا شرَقْيةٍ ولاَ غرَبْيِةٍ يكاَد زيتهُا يضيء ولوَ لمَ تمَسسه ناَر نُّور علَـى  

ه لنوُرهِ من يشاَء ويضرْبِ اللَّه الأْمَثَـالَ للنَّـاسِ واللَّـه بكُِـلِّ     نوُرٍ يهدي اللَّ
 يملع ءَ(35 :24).شي  

و زمين است مثل نور او چون چراغـدانى اسـت    ها آسمانخدا نور 
اى است آن شيشه گويى اخترى  كه در آن چراغى و آن چراغ در شيشه

يتونى كه نه شـرقى اسـت و نـه    خجسته ز  درخشان است كه از درخت
بـدان آتشـى    هرچنـد شود نزديك است كه روغنش  غربى افروخته مى

خدا هر كـه را    نرسيده باشد روشنى بخشد روشنى بر روى روشنى است
را خـدا بـراى مـردم     ها مثلكند و اين  بخواهد با نور خويش هدايت مى

  .زند و خدا به هر چيزى داناست مى
نور از دو جهت تأثير بسيار ژرف در عرفان اسلامي گذاشته اسـت؛  

نـور   صـورت  بـه جريان وجود از سوي وجود مطلق متعـال،   كه آنيكي 
صور عالم از جنس نورند و سـالك در   همه كه نياكند، و ديگر  جلوه مي

. نـور صـفت   كنـد  عروج عرفاني خويش ورود به قلمرو نور را تجربه مي
نور است و مؤمنان نيـز هـر    ،كتب ايشان است. اسلامحق و پيامبران و 

الـدين سـهروردي،    شـهاب . (Bolkhari, 2005) اي از نورنـد  يك جلـوه 
 نگريسـت  حكيم اشراقي، آتش را نيز چون نـور بـه ديـدة احتـرام مـي     

(Movahhed, 1995) يعنـي نفـس   ، . او آتش را برادر نور سفيد اسـفهبد
 ,Sohrewardi( شمارد ميداند و آن را خليفة نورالانوار  ناطقة انساني مي

حمايـت يـا   بخـش،   آتش نماد استحاله، تطهير، نيروي زنـدگي  .)1994
نظــر در  هــا اســت. انتقــال پيــام واســطهحفاظــت، گــداختگي، رنــج و 

سهروردي، مؤثر حقيقي وجود، نور است و در حقيقت نورالانوار عبـارت  
پس نهايت معراج اتصـال بـه   . (Yahaqi, 1996) است تعالي حقات از ذ

محمـد   ميرحيـدر و اثـر سـلطان    نامـه  معراجمبدأ نور است و اين امر در 
حضرت با هالة آتشـين و در تـابلو فرشـچيان     احاطهاتصال و  صورت به
هـاي روشـن نـوراني     مغروق ساختن شمايل قدسي در رنـگ  واسطه به

  تجسم يافته است.
 صـورت  بـه اسـلامي   - هالة نوراني در فرهنگ نگـارگري ايرانـي  

نمـاد   طوركلي بهنمايد. مقدسين رخ مي چهرههاي آتش بر گرداگرد  شعله
آتش در گرد سـر انبيـاء و اوليـاي الهـي و در تصـاويري بـا مضـامين        

همان نور اشـراقي   كه است اللهي خليفهنماد فرهّ ايزدي و مقام  ،عرفاني
    .(Rajabi, 2008) گردد نصيب پرهيزكاران مي وو حكمت الهي است 
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 هاي شمايل مقدس حضرت رسول در پنج نگاره ويژگيقايسة : م2جدول 

Table 2: Comparing characteristics of the holy icon of the Prophet in five representations   
  

 نام نسخه
Title of manuscript  

هاي شمايليويژگي
Iconic Characteristics 

 تصاوير
Representations 

 نامه احمد موسيمعراج
Meraj Name Ahmed Musa  

 رنگ آبي در جامه- هاله مقدس گرد سر- نمايش چهرة مقدس
Displaying the holy face of the Prophet- Holy halo around 
head- the blue color in cloths of Prophet    

نگارة معراج در جامع التواريخ رشيدي
Ascension in Jami’ al-tawarikh 

Rashid-al-Din   

 رنگ آبي در جامه-نشان اعجاز و تقدسمثابهبهابر- نمايش چهرة مقدس
Displaying the holy face of the Prophet- Clouds as a holy sign- 
the blue color in cloths of Prophet  

  
 شاهرخي (ميرحيدر)نامهمعراج

Meraj Name of Shahrokh  
شال سپيد و رنگ -هاله مقدسمثابهبهشعله طلايي-نمايش چهرة مقدس

 به نشان تقدس و پاكي جامه سبزدر
Displaying the holy face of the Prophet- Golden fire as a holy 
sign- white turban and green color in clothes to show the 
holiness and purity  

  

 نگارة معراج در خمسه طهماسبي
Ascension in Khamse of shah 

Tahmasp  

 سبزدررنگ شال سپيد و -هاله آتشين تقديس-پوشاندن چهره مقدس
  جامه

Covering the holy face- Holy fire as a halo- white turban and 
green color in clothes    

 فرشچيان اثرمحمودنگارة معراج
Ascension Painting of Farshchian  

 - روشن نوراني هايرنگ-پوشاندن چهره با تمهيد نماي پشت به بيننده
 جامه سبزدرشال سپيد و رنگ 

Covering the holy face throughout back viewing angle- bright 
illuminating colors- white turban and green color in clothes     

  
هـاي رنگارنـگ موجـودات، كـه      وابسته بـه تجلـي اسـت وبرآينـه    نور 

  .(Shaigan, 2003)تابد  شان وابسته به نور است، مي هستي
گـر تقـدس برگزيـده     آتش نور الهي تنها متعلق به اولياءاالله و بيان

خدا است و فروغ آن دربردارنده انوار الهي است كـه از سـوي خـدا بـه     
گـر حضـور خداونـد در صـحنه      شود. نور الهي بيان اش بخشيده مي بنده

صورت نـوري ابـر    كند و گاه به جا را روشن مي است كه با فروغش همه
آيـي فرشـتگان را    كه گردهم 4و  3يابد. در تصاوير  نيز تجسم مي مانند

اي كه گرد وجود حضرت مجسم شـده   دهند، شعله گرد پيامبر نشان مي
صـورت شـعله نورانيـت مجسـم      است، همان فرّه ايزدي است كـه بـه  

ها و انوار و ابرهـاي الهـي كـه     اي كه به ديگر شعله گرديده است؛ شعله
  پيوندد. اند، مي فضا را احاطه كرده

در نسخه شاهرخي، خمسه و نيز تابلوي فرشچيان، كـاربرد شـال   
اي حـالتي   سپيد بر سر و رنگ سبز در بخشي از جامـه حضـرت نشـانه   

است كه ازلحاظ فرهنگ تشيع ايراني بر تقدس و پاكي و خاندان نبوت 
مقـدس نبـوي بـا نقـابي      ةچهر ،خمسه ةچنين در نسخ دلالت دارد. هم

سپيد پوشانيده شده است كه از مصـاديق فرهنگـي تحـريم و تحديـد     
نمايش شمايل مقدس اولياء و انبياء بوده اسـت. امـا در نمونـه معاصـر،     
هنرمند به تمهيدي جديدتر دست يازيده و از طريـق زاويـه قراردهـي،    

 وسيله چهره مقـدس  شمايل حضرتش را از پشت سر نشان داده و بدين
  را پوشيده نگاه داشته است.

  
  اي  عناصر ساختاري و نشانه - 3- 6
   مركب پيامبر .1- 3- 6

احمـد   جزنسـخه  بـه براق است كه  ،روايت معراج اشخاصترين  از مهم
مركـب پيـامبر ترسـيم شـده اسـت. در       عنوان بهموسي در ديگر موارد 

انسـان و   چهـره مورد براق در روايات آمده كه موجودي با پيكر اسب و 
تـرين   براق از مهم .(Adib Behruz, 1999) دم گاو و دو بال بوده است

عناصر تصويري براي نشـان دادن مسـير حركـت اسـت و بـه همـراه       
رة پيك ـ ،رشـيدي  نسـخه در پيامبر و جبرئيل در هالة مقدس قـرار دارد. 

بـراق   اينجا. در خوردار استبر انگيز فرامتني هاي شگفت براق از ويژگي
اي  تنـه  صـورت نـيم   انسـاني آن بـه   چهـره ولـي   ،بدني اسب مانند دارد

برهنه نشان داده شده و حتي كتابي را كـه ممكـن اسـت مصـحف      نيم
تــاجي بــر ســر دارد و از انتهــاي دم  ؛گرفتــهشــريف باشــد در دســت 

دار ديگري بيـرون آمـده كـه بـا شمشـير و       انساني تاج پيكره،گاووارش
 كنـد.  سپري در دو دست از سوار مقدس خود حمايت و محافظـت مـي  

نـه در حـال    ،هـاي تصـويري   البته عليرغم روايت متني و ديگر نمونـه 
تصـوير شـده    ،پاهـايش در روي زمـين قـرار دارد    كـه  درحاليپرواز كه 

  است.
ه به اسب كوچك ابلق و دمـي  در نگارة شاهرخي، براق بدني شبي

با تـاجي   و تر زنانه دارد انساني و بيش اي چهرهچون فرشتگان، گاووار و 
و  (Shayestefar, 2001) بر سر و طوقي بر گـردن نمـوده شـده اسـت    

پيكر او نيز به همراه حضرت رسـول (ص) در هالـة نـور آتشـين الهـي      
در نگـارة  . اسـت كه نشان از تقـدس ايـن مركـب آسـماني      شده احاطه
هايي مشابه برخوردار است و تنهـا نـوع    محمد نيز براق از ويژگي سلطان

هـاي   متفاوت است و پوششي نظير پوشش اسبان صـحنه  قدري آنتاج 
انسـاني و   چهـره نگارگري نيز بدان افزوده شده است. پوست ابلق، تاج، 

كه در هـر دو   همچنانسه براق است. هر هاي مشترك اين طوق نشانه
و در فضـا  معلق  باشد، شده  ترسيم براقبالي براي  آنكه بي 3و  2تصوير 
از  تقريبـاً  باآنكـه اما براق در اثر اسـتاد فرشـچيان   حال پروازاست؛  يا در

راسـتي بـا اجزايـي     همان رنگ برخوردار است و تنها براقي است كه به
نه گو ها اسب گونه در پاهايش تصوير شده است، بيش از ديگر نمونه بال

ماننـدي كـه    انسـان  چهـره نمايد، شايد به آن دليل كه  گرا مي و طبيعت
نمـايش تصـوير، از ديـد بيننـده      زاويه واسطه به ،بايست داشته باشد مي

  .پنهان مانده است
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Table 3: Pictorial comparison of structural and iconic elements in five representations (Boraq)  

  
 نامه احمد موسيمعراج

Meraj Name Ahmed 
Musa  

نگارة معراج در جامع التواريخ
 رشيدي

Ascension in Jami’ al-
tawarikh Rashid-al-Din  

شاهرخي (ميرحيدر)نامهمعراج
Meraj Name of Shahrokh  

نگارة معراج در خمسه 
 طهماسبي

Ascension in Khamse 
of shah Tahmasp  

 اثرمحمودنگارة معراج 
 فرشچيان

Ascension Painting 
of Farshchian  

  
  جبرئيل .2- 3- 6

اسـت. امـين وحـي اسـت و     » مـرد خـدا  «در زبان عبـري بـه معنـي    
القدس، ناموس اكبر، طاووس عرش و عقل اول از اسـامي اوسـت.    روح

شـود، ذكـر    براي او شش بال كه هر يـك بـه صـد بـال منتهـي مـي      
جبرئيل سفيد مايل به گنـدمگون تصـور شـده اسـت بـا       چهرهاند. كرده
فرشـتگان   همـه . در تفسير طبري از او بـه سـيد   اي سفيد بر سر عمامه

؛ قاب قوسين با پيـامبر اسـت   مرتبهدر شب معراج تا  و تعبير شده است
اي قرمـز   اورا چون قمر در ميان ستارگان و با جامـه  ،در توصيف عرفاني

اي چـون گـل    زيباترين ملائك و بـا چهـره   اندكه كردهو سبز توصيف 
تـاج زريـن يـا كـلاه تزيينـي      ها در نگاره .(Kamrani, 2006) سرخ بود

 ةدر نسـخ  .(Shin Dashtgel, 2010) جبرئيـل نشـانة كرامـت اوسـت    
اي كه احتمالاً فرشتة وحي است در برابر پيامبر بـه   پيكره ،التواريخ جامع

سر فرود آورده و بـا ظرفـي از    پراحساساي  آميز و با چهره حالتي احترام
هاي پـرپيچ و خـم و    كند؛ جامة او با چروك ميهمان ارجمند پذيرايي مي

ها فرو افتـاده بـه او حـالتي     به رنگ آبي و سرخ ملايم، كه از روي شانه
جـز دو بـال خميـده صـفت مميـزة       بخشـيده و بـه  ر و بيزانسي وا رومي

  ديگري ندارد.
ز ديگر اشخاص تر ا در نگارة احمد موسي جبرئيل با پيكري بزرگ

هـاي   تاج زرين و بـال  - كه نماد حقيقت اوست- اي سرخ  صحنه، جامه
كـه   ،كنـد  پرواز مي شتاب بهرنگين و باصلابت پيامبر را بر دوش دارد و 

  يادآور روايت تفسيري ميبدي است.  
هايش را  جبرئيل با تاجي زرين بر سر، بال ،شاهرخي نامه معراجدر 

چون چتري رنگارنگ در آسمان طلايي و لاجوردي گسـترانيده و نـوار   
نگشـت ادامـة مسـير را نشـان     اش در فضا معلق است و با ا مواج جامه

هـاي پـس از    شخصـيت تـرين   در تابلو خمسه جبرئيل از مهمدهد.  مي

مقدس او را از ديگر فرشتگان متمايز ساخته است؛  هالهپيامبر است كه 
. كـلاه او  است راهنمودنها در حال  نقش راهنما دارد و با حركت دست

شوكت رنگ زرد و صلابت رنگ سـياه را بـه نمـايش گذاشـته اسـت.      
آبي است كه معنويـت و آرامـش را    اينجاجبرئيل در  جامهرنگ مسلط 

از فرشـتگان   يـك  هـيچ در معـراج محمـود فرشـچيان     .نمايـد  القاء مي
  جبرئيل مشخص نگرديده است. عنوان به
  
  . فرشتگان3- 3- 6

 فرشته كه در ايران كهن، سروش و در عربي، ملك و هاتف نام گرفتـه، 
يـابي بـه ملكـوت را     دار است، رمزي كهن كه راه نماد جان يا نفس بال

ــي  ــر م ــي     ميس ــد م ــم پيون ــه ه ــوب را ب ــازد و رب و مرب ــد  س ده
(Kamrani,2006)» .    ملك جوهري است بسـيط، در حيـات و عقـل و

نطق، و منزهّ است از ظلمت و شهوت و كدورت و غضب كه از فرمـان  
، بكند. طعام ايشان تسـبيح باشـد و   نمايد خدا سرپيچيده و آنچه او را مي

تعالي و شـادي ايشـان    شراب ايشان تقديس و انس ايشان به ذكر باري
هاي برخـي عرفـا    . در نوشته(Yahaqi, 1996,p. 322) »به عبادت وي

هايشان چون گل بوده و گيسوي  در توصيف فرشتگان آمده كه صورت
هـا   نچـه در نگـاره  اند و اين اوصاف بـا آ  زنان و كلاه جواهرنشان داشته

هـاي مكاتـب    . فرشته(Kamrani, 2006)شود هماهنگي دارد  ديده مي
اوليه نقاشي از نقاشي ساساني، مانوي، بيزانسي و مكتب عباسـي تـأثير   

هـا   جامگان و ايستايي مشخصـه آن  گرفته بودند و نوارهاي بلند و چين
رت صـو  هـا بـه   نامه در معراج . فرشتگان(Bradley Smith, 1973)است 

پيـامبر بـه تصـوير كشـيده      دار در حال پرواز، گرداگرد تصوير انسان بال
پاشي، نورافشـاني، ثنـاگويي،    ها در حالات گلاب اند. در اغلب نمونه شده

هـاي  و قنـديل  هـا  هاي بهشتي و جامگان مينـوي، مشـعل   آوردن ميوه
  

  اي در پنج نگاره (جبرئيل) مقايسة تصويري عناصر ساختاري و نشانه :4جدول 
Table 4: Pictorial comparison of structural and iconic elements in five representations (Gabriel) 

  

 نامه احمد موسيمعراج
Meraj Name Ahmed 

Musa  

نگارة معراج در جامع التواريخ
 رشيدي

Ascension in Jami’ al-
tawarikh Rashid-al-Din   

شاهرخي (ميرحيدر)نامهمعراج
Meraj Name of Shahrokh  

معراج در خمسه 
 طهماسبي

Ascension in Khamse 
of shah Tahmasp  

 اثرمحمودمعراج 
 نفرشچيا

Ascension 
Painting of 
Farshchian  

       

_  
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  اي در پنج نگاره (فرشتگان) مقايسة تصويري عناصر ساختاري و نشانه :5جدول 

Table 5: Pictorial comparison of structural and iconic elements in five representations (angels)  
  

 نامه احمد موسيمعراج
Meraj Name Ahmed Musa 

نگارة معراج در جامع التواريخ
 رشيدي

Ascension in Jami’ al-
tawarikh Rashid-al-Din  

شاهرخينامهمعراج
 (ميرحيدر)

Meraj Name of 
Shahrokh 

نگارة معراج در خمسه 
 طهماسبي

Ascension in Khamse of 
shah Tahmasp  

 اثرمحمودنگارة معراج 
 فرشچيان

Ascension Painting 
of Farshchian  

    
 

  
نمــادين در دســت، پيرامــون پيكــر حضــرت محمــد (ص) و در ميــان 

هـاي زيبـا و    هايي از نور و ابرهـاي مـتلاطم، بـا تركيبـي از بـال      حلقه
 Shin)انـد   صورت دو سه يا چهارگانـه بـه تصـوير درآمـده     رنگارنگ به

Dashtgel, 2010)   رنگ سرخ در لباس برخي فرشتگان نمـاد حقيقـت .
ها بـاهم   رنگ رازها است و همراهي آن است و رنگ سبز نماد تقدس و

ــال  .(Pishwazadeh, 2006)نمــاد اعتــدال و آرامــش اســت  شــكل ب
صـورت بـال پرنـدگان و مملـو از پرهـاي       فرشتگان متنوع است و يا به

دار است. گاه نيز بـيش از   سان و برش هاي شعله رنگين است يا با شكل
ند. پوشش بلند رداهـا  دوبال دارند تا سرعت و حركتشان را بيشتر القاء ك

هاي رنگين به ايشان هيئتي اثيـري و نـاملموس    و نوارهاي معلق و تاج
ــي ــد  م ــي  (Kamrani,2006)بخش ــد موس ــيدي و احم ــاره رش . در نگ

آينـد و در ايـن مـورد اخيـر در      فرشتگان ديگر چندان بـه چشـم نمـي   
هـاي زرد و سـرخ آتـش و سـپيدي      اي كوچك و در ميان شـعله  اندازه
گر ايـن سـفرند.در نسـخة ميرحيـدر      ان گشته و تنها مشاهدهها پنه كوه

كـه بـه    - هاي گرد و چشمان بـادامي و مـوي زنانـه    فرشتگان با چهره
تأثيرات زيباشناسي شـرق دور را نشـان    - اند احترام كلاه از سر برداشته

  دهند. مي
همـه   - سلطان محمد در اثر معراج هجده فرشته را نقاشي كـرده  

در شـكل دادن بـه فضـا و     و - انـد  از هالة تقـدس جبرئيل عاري  جز به
هـا بازنمـايي    . شايد علت كثرت تعـداد آن اثر بسيار مهمي دارند ،تركيب

هـايي   ها لباس از حضرت رسول (ص) است. اين پيكرهاهميت استقبال 
هـاي زرد و سـياه    و كـلاه  - زرد، قرمز، سبز، آبي - با طرح و رنگ متنوع

قنـديلي افروختـه در دسـت     و ديگريكتاب  گروهي هدايا، يكي .دارند
قنديل در فرهنگ دينـي از ارزشـي نمـادين برخـوردار اسـت. در       دارد.

بـه فضـا    معنـوي هاي فروزان زيبايي  تعداد فراوان قنديلقديم مساجد 
 ,Hatami)اسـت  بخشيد. قنديل در اين نگاره نمادي از نـور الهـي    مي

هاي فرشتگان نيز برخي مواج و لطيـف برخـي مسـتقيم و     بال .(2006
  تواند نماد صفات جمال و جلال خداوند باشد. كه مي باصلابت است

  
  آسمان .4- 3- 6

هاي آبي، لاجوردي و طلايي نقاشي شـده   با رنگ معمولاًدر نگارگري 
در ادب فارسي آسمان به مفهوم عالم بالا كه همه نماد لايتناهي است. 

و رنـگ آبـي آسـمان بـا معنويـت و نيـايش        كاررفتـه  به(غيب) و الهي 
اسـتعاري جايگـاه ملائكـه و     طـور  بـه و در فرهنگ اسلامي  پيونديافته

زمـاني  و  ؛ و سـتارگان نشـانة مكـاني   تقدير و بازگشت روح نيز هسـت 
ايت و نيـز كثـرت در   هستند كه بر آسمان شب دلالت دارند و نماد هـد 

آبي مظهر گستردگي بـاطن و   رنگ (Khazaee, 2012).هستند وحدت 
نمـاد   ،معنويت درون و رنگ طلايي كه نور لايزال است به همراه آبـي 

 كه در عين تضاد داراي هماهنگي و آرامش است ،زمين و آسمان است
(Pishwazadeh, 2006).     عنصر آسمان در نسخة احمـد موسـي مـورد

قرار نگرفته و تمامي قاب تصوير سراسر به رنگ سرخ و طلايـي  تأكيد 
هاي مقدس درآمده اسـت. در معـراج جـامع التـواريخ آسـمان در       شعله

تـر   هايي كـه بـيش    گوشة سمت راست قاب تصوير و از پس پشت تپه
نمايـد كـه    به رنگ لاجوردي عميق رخ مي ،اند سطح تصوير را پوشانده

 نسـخه گرايانـه دارد. در   يعـت طب حـال  درعـين حالتي معنوي و الهـي و  
هـاي هالـة    رنگ آبي لاجوردي آسمان در كنار طلايي شـعله  ،ميرحيدر

 ازپـيش  بيشتري يافته است و  تأكيد و تعميق بيش ،تقديس و ستارگان
عرفـاني  - حالتي رمزآميز و نمـادين در تناسـب بـا بيـان روايتـي دينـي      

  يابد. مي
هاي انـوار اعظـم،    علاوه بر ستارگان و شعله ،در اثر سلطان محمد
و نيز ماه به آسـمان اضـافه شـده     وخم پرپيچعناصر ابرهاي شعله مانند 
  و عروج رسول (ص) در مراتب   بلندمرتبهاست كه هم نشان از پرواز 

  
  آسمان)اي در پنج نگاره ( مقايسة تصويري عناصر ساختاري و نشانه :6جدول 

Table 6: Pictorial comparison of structural and iconic elements in five representations (sky)  
  

 نامه احمد موسيمعراج
Meraj Name Ahmed 

Musa  

نگارة معراج در جامع التواريخ
 رشيدي

Ascension in Jami’ al-
tawarikh Rashid-al-Din   

شاهرخي (ميرحيدر)نامهمعراج
Meraj Name of Shahrokh  

نگارة معراج در خمسه 
 طهماسبي

Ascension in 
Khamse of shah 

Tahmasp  

 اثرمحمودنگارة معراج 
 فرشچيان

Ascension Painting 
of Farshchian  
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 مقايسه عناصر تصويري پنج نگاره :7جدول
Table 7: Comparison of visual elements in five representations  

  
 هاعنوان

Titles 
مركب
Boraq 

جبرئيل
Gabriel 

 فرشتگان
Angels  

 آسمان
sky  

نامه احمد  معراج
 موسي

Meraj Name 
Ahmed Musa  

جبرئيل حامل پيامبر  -براق وجود ندارد
 است.

Boraq doesn’t exist- Gabriel 
carries the Prophet  

-تر از ديگر اشخاص صحنهبزرگ
تاج  - اي سرخ، نماد حقيقت  جامه

هاي رنگين و  زرين و بال
پيامبر را بر دوش دارد - باصلابت

Bigger than other figures- red 
clothes as a symbol of reality-
golden crown on his head- 
huge wings- carrying the 

Prophet

از تر كوچكهاي  فرشتگان بالدار در اندازه
هاي  جبرئيل و نيمه پنهان در شعله

 گر مشاهده - آتش
Little in compare with Gabriel- 
almost hidden in fire- observing 

role 

شود و آتش مقدس  ديده نمي
 را پوشانده استزمينه 

Can’t be seen- covered with 
the holy fire  

معراج در جامع 
 التواريخ رشيدي
Ascension in 

Jami’ al-tawarikh 
Rashid-al-Din   

بدني اسب-هاي فرامتني ويژگي
اي  تنه انساني نيم چهرهمانند، 

تاجي بر  - در دست  قرآن - برهنه نيم
دار  انساني تاج پيكرهبا  دم گاووار- سر 

در انتهاي دم با شمشير و سپري در دو 
 ايستاده روي زمين - دست 

Para textual Characteristics- 
Horse body- human face-book 
in a hand- cow like tail with a 

crowned human in its end who 
has a sword and a shield- 

standing on earth 

اي  آميز و چهره حالتي احترام
با ظرفي از ميهمان  پراحساس
فرم و چروك  - كند پذيرايي مي

 دهدو بال خمي - جامه بيزانسي
Respectful manner and 

emotional face- Byzantine 
form in his clothes- curved 

wings 

به حالت  - دو فرشته بالدار همراه با هدايا
 گفتگو با رسول - احترام

Two angels with wings- respecting 
manner- talking to Prophet 

رنگ لاجوردي دارد و حالت 
 معنوي

Blue color with spiritual 
mood  

شاهرخي نامه معراج
Meraj Name of 

Shahrokh  

بدني شبيه به اسب كوچك ابلق و
اي  دمي گاووار و چون فرشتگان، چهره

با تاجي بر سر و طوقي - انساني و زنانه
نور آتشين الهي  هالهدر  - بر گردن

 بدون بال در حال پرواز - شده احاطه
Horse like body and cow like tail 
with angel female face- crowned 

with a collar in his neck- 
surrounded with holy fire- flying 

without wings 

هايش  تاجي زرين بر سر، بال
رنگارنگ در آسمان طلايي و 

اش در  لاجوردي و نوار مواج جامه
فضا معلق و با انگشت ادامة مسير 

 دهد را نشان مي
With golden crown on his 
head- colorful wings- flying 
in the golden blue sky and 

guiding with his finger 

هاي گرد و چشمان  فرشتگان با چهره
به احترام كلاه از  - بادامي و موي زنانه

تأثيرات زيباشناسي شرق - اند سر برداشته
 دور

Angels with round faces, Chinese 
eyes, long hairs- has taken off their 

hats for respect 

رنگ آبي لاجوردي آسمان در 
هاي و ستارگان كنار طلايي شعله

 
Torques blue beside golden 

flames and stars  

معراج خمسه 
 طهماسبي

Ascension in 
Khamse of shah 

Tahmasp  

انساني و طوق  چهرهپوست ابلق، تاج، 
بدون بال در  - هاي قبلي مثل نمونه

 - تاج متفاوت است - حال پرواز
 پوششي نظير پوشش اسب

Parti-colored skin- crown-human 
face- flying without wings- 

crown is different-covering like a 
hoarse 

پس از پيامبرترين شخصيتمهم
راهنما  - هالة مقدس دارد- است
ي كلاه - ها با حركت دستاست 

و سياه را بر سر  به رنگ طلايي
آبي است  جامهرنگ مسلط  - دارد

كه معنويت و آرامش را القاء 
  كند. مي

Most 
important character after the 
prophet- with sacred halo- 

guiding with his hand- with a 
golden and black hat- 

predominant color in his 
clothes is blue that implies 

spirituality 

جبرئيل عاري  جز بههمه  - هجده فرشته
ها  كثرت تعداد آن - از هالة تقدس

بازنمايي اهميت استقبال از حضرت 
هايي با طرح و  با لباس - رسول (ص) 
و  - زرد، قرمز، سبز، آبي - رنگ متنوع

هاي زرد و سياه دارند. همراه هدايا،  كلاه
 افروخته) (كتاب و قنديلي

Eighteen angels- all except for 
Gabriel  without sacred halo- large 

crowd of angels represents the 
importance of welcoming to the 
prophets- colorful clothes of reds, 
yellows, greens, blues- with golden 

and black hats and gifts in their 
hands 

 - هاي انوار اعظم ستارگان و شعله
و  وخم پرپيچو ابرهاي شعله مانند 

وحدت در كثرتهمه نماد  - ماه
Stars and flames of sacred 
lights- flame like twisty  

clouds and the moon, all as 
a symbol of unity and 

plurality 

نگارة معراج 
فرشچيان اثرمحمود

Ascension 
Painting of 
Farshchian  

 - گرا گونه و طبيعت اسب - دارد  بال
 زاويهاش پنهان است به دليل  چهره

 نمايش تصوير
With wings- horse like and 

naturalistic- hidden face because 
of the  viewing angle 

 عنوان بهاز فرشتگان  يك هيچ
 نشده جبرئيل مشخص

None of the angels has 
specified as Gabriel 

فرشتگان بال، چهره و جامة زنانه و 
هداياي فرشتگان  - حجاب بر سر دارند

 گل نشان داده شده صورت به
Angels have feminine  face and 

clothes and scarves- have flowers as 
a gift 

آسمان عميق لاجوردي با 
هاي تيره و روشن، پوشيده از  فام
ان و هالة فرشتگان، ستارگ وپر بال

، تونلي از نور، همراه با ژرفادهي
 نور

Deep blue sky with dark and 
bright tones covered by 
angels wings, stars, and 

sacred halo with perspective, 
a tunnel of light 
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نمايـد. در   اعلاي افلاك دارد و هم، بر وحدت در عين كثرت دلالت مي

هـاي تيـره و    ي معراج فرشچيان، آسمان عميق لاجوردي بـا فـام  تابلو
وپر فرشتگان و جامگانشان پوشـيده شـده و    روشن، از اشكال رنگي بال

ستارگان و هالة نـور، بخشـي از قسـمت بـالاي اثـر را بـه درخشـش        
نمايـد كـه گـويي     كند و چنان مـي  واداشته و به صحنه عمقي را القا مي

  ر در جريان است.سوي نو معراج در تونلي به
  
و  رنگ ، طراحي،بندي تركيبهاي تجسمي ( ويژگي .4- 6

  )سازي و پيكره نمايي حجم
افقـي نيمـه قرينـه بـا      بنـدي  تركيبالتواريخ نوعي  در نگارة جامع •

ها در امتداد خـط   خورد. پيكره تمايل به دورنما سازي به چشم مي
كشــيدة افقـي و قرينــه)   صـورت  بــه( وار پـايين تصــوير و كتيبـه  

 شـيوه  بنـابر شكل خطوط در اين آثار  اند. روي هم قرار گرفته روبه
در  ويـژه  بـه تأثيرات هنـر بيزانسـي    وطراحي زمان متفاوت است. 

هاي البسـه را نشـان    كه چين يكنواختي خطوط خشك و ضخيم
 .شـود  هـا مشـاهده مـي    گيري هاي انتهاي قلم دهد و در سايه مي

سـازي   هـاي بريـده و منظـره    اج و طـرح دشـت  طرح ابرهاي مو
عناصري است كه از هنر چـين برگرفتـه شـده اسـت و نقـوش      

هـا سـه    است. چهره كاررفته بهتزييني چيني و ايراني در كنار هم 
 ژرفانمـايي . (Gray, 1976) هاي مغولي اسـت  رخ و داراي ويژگي

به معنـاي امـروزين آن وجـود نـدارد و تناسـب دور و نزديـك و       
 كنـد؛  مرايـا پيـروي نمـي   تناسب اجزاي مختلف تركيب از قواعد 

جود ندارد و و تضاد رنگي زيادي و است خاموشو ها ملايم  رنگ
و  نمـوده هاي ديگري در همان مايه استفاده  رنگ ها از براي سايه

 انــد  هآورد د بــه وجــو  خــالص  هــاي   رنــگ  هــا را از  ســايه
(Papadopoulos, 1983) هاي سرد و خـاموش از   رنگ اينجا؛ در

ر اسـت و معنـاي نمـادين    و تضاد و درخشش كمي برخوردا تنوع
تـري   بـيش  گـري  از تحـركّ و بيـان   هـا  پيكـره اما خاصي ندارد؛ 

و قـوي و   پيچيـده  درهـم نـوع خطـوط    واسـطة  بهبرخوردارند كه 
 نمايش حالات چهره و بدن و چروك جامگان، تقويت شده است

(Pope, 2005) . افقـي و از چـپ    صورت بهحركت در اين نسخه
كند؛ گـويي   و حالتي از ايستايي را القا مي شده دادهبه راست نشان 

دهد كه پيامبر (ص) در انتهـاي مسـير بـه     اي را نشان مي مرحله
  مقصد رسيده و ايستاده است.

بنـدي عمـودي غيـر قرينـه و      تركيب،احمد موسـي  معراجنامةدر  •
و مملـو از   پـر از گرمـا و درخشـش    مكمـل و متضـاد   هاي رنگ

اي بسـيار پويـا را بـه     است و صـحنه  كاررفته بهتحرك و هيجان 
اند و شـكل   جنبشپرنيز ها  ها و پيكره نمايش گذاشته است. چهره

 نيـز  وافزايـد   نوارهاي مـواج جامـة جبرئيـل بـر پويـايي آن مـي      
گيري شخصيت پيامبر بر بالاي تركيب بـا مضـمون صـعود    قرار

حضـرت بـا توجـه بـه      جامهرنگ آبي لاجوردي  هماهنگ است.
شخصـيت   رمزي اسـتحاكي از ،نمادين آسمان و رنگ آبي معناي
برترين مـدارج معنـوي بشـر    و ملكوتي پيامبر (ص) كه به روحاني

چپ قـاب و بـه    سوي بهدر اين نگاره حركت عروج  رسيده است.
جلوي قـاب تصـوير و    طرف بهقدري  ،ها رخ بودن پيكره دليل سه

رسـد؛   كمي رو به پايين بـه نظـر مـي    ،ديد از بالا زاويهبا توجه به 
هـا   بالاتر از صحنه قرار دارد و پيكره قدري رو و گويي بيننده روبه

در  آنچهشوند. در اين كار خلاف  ر مسير صعود به او نزديك ميد
خـود در كنـار    ،رسد كه بيننـده  مي نظر بهاثر آخري خواهيم ديد، 

  مقصد عروج و عرش اعلاي الهي قرار گرفته است.  
 هـاي نمـادين   رنـگ  بنـدي رسـمي و   تركيب ،ميرحيدردر نسخة  •

هـاي مكمـل سـرد و گـرم در      . رنگرمزآميزندتر  بيش ،قراردادي
در اين اثر نيـز   طوركلي به .اند كاررفته بهتعادل و تناسب با يكديگر 

هـا   آثار نگارگري ايراني در دوران اوج خود، ميان رنـگ  همهمانند 
درخشـند   هماهنگي و تناسب برقرار است و همه به يك اندازه مي

ز طريق شب تنها ا صحنهو فضا روشن و بدون سايه است و حتي 
كنار طلايي ستارگان مجسم رنگ لاجوردي درخشان آسمان در 

زيبايي  ،طلايي- شده است. استفاده فراوان از هماهنگي رنگي آبي
. (Rajabi, 1999) باشكوه و رمزآميزي به صحنه بخشـيده اسـت  

ــم ــي ك ــره تحرك ــي  پيك ــا را م ــت    ه ــار و متان ــانة وق ــوان نش ت
مون متعـالي نگـاره   انگيزشان دانست كه در تناسب با مض اعجاب

چپ قاب  طرف بهحركت در اين نگاره . (Pope, 2005) نيز هست
  ناشناخته است. وسوي سمتتصوير است كه نماد راز و رمز و 

 - كـادر تصـوير بـه دو قسـمت طلايـي     ه، خمسدر صحنة معراج  •
تقسـيم شـده    - مستطيل افقي در پايين و مربع شـاخص در بـالا  

 ؛طلايي قرار گرفته اسـت است و موضوع اصلي در مربع شاخص 
 بـه  در تطابق با تركيب مـارپيچي  ،نمادين و نيز تزييني يها رنگ

ي رنگارنــگ هـا  پيكـره انـد؛   انگيـز تركيـب شــده   دقتـي شـگفت  
) نظـام  يا حلزوني (مارپيچي طوري در حركتي اسپيرالي ،فرشتگان

نيمـة   در ،اند كه بيننده را به پيكرة شخصيت اصـلي روايـت   يافته
زمينـة   شـوند.  ، رهنمون مـي بالاتر از مركز تركيب قاني و كميفو

ها و  لاجوردي تيره نيز به برجسته نمودن حالات و حركات پيكره
 ازلحـاظ هاي كـه   پيكره ؛اجزاي تصوير كمك شاياني نموده است

نشان از مهارت نگـارگر در تصـوير    ،اندام و حركات طراحي دقيقِ
در اين اثر حركت عـروج از راسـت    اشكال طبيعي و انساني دارند.

  بالا نشان داده شده است. طرف بهبه چپ و 
هـاي مـدور    استاد فرشچيان يـادآور تركيـب   تابلوي بندي تركيب •

نگارگري مكتب بهزاد و آثار هنرمنـدان مكتـب تبريـز صـفوي و     
گـر   تـداعي وني، حلزيا اي  دايره بندي تركيبمشهد است. اين نوع 

دش تمام اجزاي طبيعت گرد حقيقـت  معناي عرفاني وحدت و گر
مكمـل   صـورت  هرچندبـه ها  رنگ در اين نگاره،واحد ازلي است. 

هـاي آثـار    ولي شدت و درخشش رنـگ  ،اند يكديگر انتخاب شده
هاي مختلـف رنـگ    ترند. البته كثرت فام پيشين را ندارند و ملايم

ــاورت      ــب و در مج ــا تركي ــگ ب ــه هماهن ــواني ك ــبز و ارغ س
، فضـايي روحـاني و   اند درآمدهچرخش  فام به  هاي روشن نوررنگ

بـالا و   طـرف  بهدر اين نگاره حركت  عرفاني را ايجاد نموده است.
 شـده  دادهبالايي قاب تصوير نشان  نيمهطلايي  نقطهز بر با تمرك

كند و به برداشت عرفـاني از معـراج    كه حركت به درون را القا مي
ديد  زاويهشود.  كه سفر به عوالم دروني روحاني است، نزديك مي

پيامبر(ص) پشت بـه بيننـده و    پيكرهاست كه  نوعي بهدر تصوير 
 شود. درون و بالا دور مي سوي بهگويي 

  
 نگاري نمايي وخيالي واقع .5- 6

تخيل براي شهود انسان در هستي است كـه ابتـدا در ذهـن متبـادر و    
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  سازي) و پيكره نمايي حجم، طراحي، رنگ و بندي تركيبهاي تجسمي پنج نگاره ( مقايسة ويژگي :8جدول 
Table 8: Comparison of visual elements in five paintings  

  

 ها عنوان نسخه
Title of 

manuscript
 بندي تركيب

Composition
 حركت

Movement 
 طراحي

Drawing
 رنگ

Color 

و  نمايي حجم
 سازي پيكره

Spatial  
representation and 

anatomy 

نمايي  واقع
 نگاري وخيالي

Realistic or 
imaginary 

احمد  نامه معراج
 موسي

Meraj Name 
Ahmed Musa  

قرار  - عمودي غير قرينه
گرفتن پيكرةاصلي (پيامبر) 

تناسب  - در بالاي تصوير
 مقامي

Vertical, non- 
symmetric- main 
figure in upper 
location- official 
perspective and 

proportion 

 - راست به چپ
مايل رو به بيرون 
 و  بالاي كادر

Right to left- 
bent and 

toward up and 
out of the 

frame 

خطوط پيكره ها 
 - پر تحرك

خطوط مواج 
 - جامگان

Active lines 
in drawing 
figures – 

wavy lines in 
clothes 

هاي تضاد رنگ
مكمل و پر شدت 

كاربرد  - درخشان
نمادين رنگ در 
 جامه پيامبر
contrast of 

complementary 
pure bright 

colors- 
symbolic color 

in the  
Prophet’s 
clothes  

ها  شكل پيكره
جهت نمايش  - قراردادي

پيكره ها و چهره ها 
 - رخ سه

Contractual 
figurative forms in- 
three quarter view 

for faces and bodies  

فضاسازي 
 خيالي
 

Imaginary 
space design 

نگارة معراج در 
جامع التواريخ 

 رشيدي
Ascension in 

Jami’ al-
tawarikh 

Rashid-al-
Din   

افقي نيمه قرينه با تمايل
ها  پيكره -به دورنما سازي

در امتداد خط پايين تصوير 
(به صورت كشيدة افقي و 

 - روي هم قرينه)  روبه
تناسب 

 -Horizontalمقامي
symmetric-  landscape 
representation- figures 

are shown in a line 
under the 

composition- official 
perspective and 

proportion

 چپ به راست
Left to right  

خطوط خشك 
و ضخيم در 
ها  چين لباس
 - بيزانسي
سازي  منظره

 چيني
Thick, raw 

lines in 
byzantine 
clothes’ 

wrinkles- 
Chinese 

landscape  

و ها سرد گرن
خاموش و محدود 

هاي  فاقد تباين
تيره روشن يا 

 رنگمايه
Cold few low 
shining colors 

without 
contrasts  

ها  شكل پيكره
جهت نمايش  - قراردادي

پيكره ها و چهره ها 
 - رخ سه

Contractual 
figurative forms in- 
three quarter view 

for faces and bodies 

فضاسازي 
 گرا نسبتاً واقع

Almost real 
space design  

نامة  معراج
شاهرخي 
 (ميرحيدر)

Meraj Name 
of Shahrokh  

متعادل  - تزييني - رسمي
تناسب  -  نزديك به قرينه

 ها يكسان در همه پيكره
Official- decorative- 

balanced almost 
symmetric- equal 
proportion in all 

figures 

 - راست به چپ
تحرك و  كم

 ايستا
Right to left- 

residing  

طراحي رسمي
و خطوط 
منحني و 
مستقيم 
وار  هندسي
 زمينه

Official 
design- 

geometric 
straight and 
curved lines 

هماهنگي رنگهاي 
گرم و سرد و تيره 

كاربرد  - و روشن 
نمادين آبي و 

 طلايي
Balance 

between warm 
and cold colors- 
symbolic blue 
and golden  

ها سه رخ با  چهره
 - هاي مغولي ويژگي

 همه يك شكل
three quarter view 

for faces – 
Mongolian 

characteristics- 
similar faces 

فضاسازي 
 خيالي

Imaginary 
space design  

نگارة معراج در 
خمسه 
 طهماسبي

Ascension in 
Khamse of 

shah 
Tahmasp  

 - حلزوني يا اسپيرالي
تقسيم كادر به دو قسمت 

مستطيل افقي در  - طلايي
پايين و مربع شاخص در 

قرارگيري موضوع  - بالا
اصلي در مربع شاخص 

 طلايي
Spiral composition- 
golden proportion- 

main figure in golden 
specified square 

 - از چپ به راست
بطرف بالا و از 
 عمق به سطح
Left to right- 
toward up 

from deep to 
surface 

طراحي دقيق 
  ها حالات پيكره

خطوط دوارِ 
 القايي زمينه
Accurate 
figure’s 

gestures- 
compelling 
round lines 
in the back 

ground  

ها تزييني و رنگ
 - نيز نمادين
ها در  گردش رنگ

جهت تركيب 
تضاد  - حلزوني

زمينه تيره و رنگ 
 ها روشن پيكره

Decorative and 
symbolic 

colors- rotation 
of colors in a 

spiral- contrast 
between bright 
back ground 

and dark 
figures  

طراحي دقيق حالات 
زاويه ديد  - ها پيكره

 رخ سه
Accurate gesture in 

bodies- three quarter 
view for faces 

فضاسازي 
 خيالي

Imaginary 
space design 
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 ها عنوان نسخه
Title of 

manuscript
 بندي تركيب

Composition
 حركت

Movement 
 طراحي

Drawing
 رنگ

Color 

و  نمايي حجم
 سازي پيكره

Spatial  
representation and 

anatomy 

نمايي  واقع
 نگاري وخيالي

Realistic or 
imaginary 

نگارة معراج 
اثرمحمود 
 فرشچيان

Ascension 
Painting of 
Farshchian  

 حلزوني يا اسپيرالي
Spiral composition 

از سطح به 
به طرف  - درون

 بالا
From surface 

to deep- 
toward upside 

طراحي به شيوه 
نمايي  واقع

 كلاسيك
Classic 
realistic 
drawing 

هاي تضاد رنگ
مكمل با شدت 

 سبز و - كم
 ارغواني

Gentle contrast 
of 

complementary 
colors with 
greens and 

purples

ها و  سازي در پيكره حجم
كاربرد زاويه  - فضاسازي

 –ديدهاي مختلف 
 شخصيت اصلي از پشت

Almost showing 
right anatomies for 

figures with different 
points of view- main 
character is shown 

from backside  

فضاسازي 
 خيالي

Imaginary 
space design 

  
گردد. خيال در مقـام   هاي هنري متجسم مي درنهايت در انواع آفرينش

واسـطة آن   قوه مدركه چون قواي شناسايي مشاعر انساني است كه بـه 
تواند عالم را بشناسد. هر ارتباطي با جهان بيرون بدون دخالـت قـوه    مي

ادراكي ميسر نيست و در هر تفكرّي قـدري تخيـل نيـز دخالـت دارد.     
واره در حال تصويرسـازي ذهنـي اسـت و شـخص هنرمنـد      انسان هم

 ,Bolkari)سازد  خيال فعال را در صورت هنري مجسم و محسوس مي

. در تفكر سهروردي انسان داراي سه عالم حس، عقـل و خيـال   (2005
است و اين سه مرحله در هستي نيز هسـت و بـه ازاي خيـال انسـان،     
عــالم خيــال وجــود دارد. ايــن عــالم در برخــي آثــار هنــري، ازجملــه  

مشاهده است. جهان ايـن   قابل - محمد ويژه اثر سلطان به - ها نامه معراج
ازاينجا در هنر قـوة  . (Rajabi, 1999)ي است ها، جايگاه صور مثال نگاره

خيال محسوس است و هنرمند با صور خيال نسبت حضوري را كـه بـا   
كند؛ تمثـيلات هنـري رمـز حقيقتـي برتـر       حقيقت جهان دارد بيان مي

كنـد. در نظـر نگـارگران     مثـل اعلـي هـدايت مـي     است كه انسان را به
اين همه رمز است. ايـن  اي از حق و بنابر مسلمان ايراني كل عالم جلوه

يابـد و آفـرينش    فرهنگ در تماس با ادبيات عرفاني فارسـي غنـا مـي   
  سازد. اي معنوي مبدل مي هنري را به تجربه

بر اهميـت خيـال كـه در اصـل      بازسازي فضا معادل است با تكيه
بندنـد، سـپس سـاطع     پرتو روح است. هر تجليّ، ابتدا در روح نقش مـي 

كنـد كـه در    را بـه تمثيلاتـي تبـديل مـي    شوند و اشياي محسوس  مي
هـا ماهيـات    . در اين نگـاره (Shaigan, 2003)شود  ها مجسم مي نگاره

هـا تصـوير شـده اسـت؛      ازلي و اعيان ثابته و صور مثالي اشياء و پديـده 
هـا در   صوري كه از طريق خيال روحاني و تخيل شهودي، صـورت آن 

ق اسـت  شـود كـه نـوعي شـهود بـاطني و اشـرا       نفس مـنعكس مـي  

(motahari Elhami, 2005)  .  
هاي مختلف تاريخ اساسـاً گرايشـي    هنرمند نگارگر ايراني در دوره

به تقليد از ظواهر عيني و طبيعي اشياء و موجودات نداشته است. بـراي  
اند كه براي بيان مفاهيم روحـاني و   او عناصر بصري شبيه واژگاني بوده

هـا فضـايي مثـالي از     اين نمونهطوركلي در همة  برد. به ژرف به كار مي
عوالم خيال متصل به نمايش درآمده اسـت؛ ولـي البتـه از ميـان ايـن      

نمـايي بـيش از همـه و تنهـا قـدري در نگـارة        ها گرايش به واقع نمونه
اي قراردادي از  التواريخ مشهود است. صحنة عروج درزمينة منظره جامع

تـي بـراق، مركـب    شـود. ح  طبيعت (كوه و تپه و آسمان آبي) واقع مـي 
حضرت رسول، پا بر زمين گذارده و گويي براي رسـيدن بـه مقصـود از    

واسـطة نمـايش    كند. در نگارة احمد موسي هنرمند به هايي عبور مي تپه
هــاي فرشــتگان در ميــان فضـايي اثيــري كــه از حركــت دوار   پيكـره 
انگيز يافتـه   هاي سپيد و سرخ و طلايي به وجود آمده، بياني خيال رنگ
ت. نگارة ميرحيدر به فضايي قراردادي و رمزآميز مناسب براي شـرح  اس

شــود، ولــي عــالم خيــال در اثــر  اي دينــي بســيار نزديــك مــي واقعــه
محمد كه فضايي كاملاً فراواقعي در اوج افـلاك را بـه تصـوير     سلطان

رسد. در همه اين موارد، بيننده همانند شاهدي است  كشيده، به اوج مي
بينـد؛   اي اجرا شـود، مـي   كه برابرش روي صحنه چنان كه اين واقعه را،

تنها در اثر معاصر استاد فرشچيان كه با ديـدگاهي امـروزين اجراشـده،    
هنرمند با انتخاب نوع زاويه ديد، صحنه را طـوري تنظـيم نمـوده كـه     

كشاند؛ گويي بيننده نه از بيرون كـه از   بيننده را به درون فضاي تابلو مي
جرا است و در پـي شخصـيت مقـدس حضـرت     درون صحنه شاهد ما

كند و در واقعه وارد شده شراكت دارد؛ ايـن موضـوع    رسول حركت مي
  انجامد. نمايي مي به حسي از حقيقت

  
    گيري نتيجه

  
 هـا وجـود دارد   نامه هايي در فرهنگ تصويري معراج ها و تفاوت شباهت
  طور خلاصه شامل موارد زير است؛ كه به

مقـدس حضـرت    براي ترسـيم شـمايل  كه تمهيدات و قواعدي  •
فرهنگ حاكم در هر دوره متفـاوت اسـت؛    بنابر، كاررفته بهرسول 

- در عصر ايلخاني و تيموري، با توجه به تأثيرات فرهنگي چينـي 
اوليـاء و انبيـاء مجـاز شـمرده شـده و از       چهـره مغـولي، نمـايش   

جايگـاه قرارگيـري در تركيـب،     بنـابر تر  ها و بيش كمترين نشانه
و در مراحـل   شـده  اسـتفاده براي تأكيد بر تقدس اشخاص تصوير 

نمايش شعلة انـوار اعظـم الهـي نيـز اسـتفاده       هالة نور؛ تراز كامل
ويژه پـس از رسـميت يـافتن مـذهب و      هاي بعد به شده؛ در دوره
حضـرت   چهـره وشـاندن  و پ نقـاب سـپيد   كاربرد ،فرهنگ شيعي

كـاربرد يافتـه؛ از زمـان     ،هاي پيشـين  رسول(ص) به همراه نشانه
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چون سبز و آبـي كـه نمـاد     رمزآميزهاي  رنگ تيموري استفاده از
و در براي جامگان اولياء معمول شـده   تقدس و پاكي و خرد است

استفاده از زاوية ديـد كـه    نظير، هاي معاصر تمهيداتي جديد نمونه
 .شود ديده ميجديد سينمايي  يادآور فنون

تـر تحـت تـأثير     بـيش  هـاي ايلخـاني   در نمونه بندي آثار تركيب •
بـوده و از عصـر    وار افقي و قرينه كتيبه هاي قبل از اسلام و نمونه

مـدور  هاي  نمونه ،از عهد صفويعمودي و هاي  تركيب ،تيموري
 نمونـه و در  رايـج گرديـد  هاي طلايـي   نسبت كاربرد و حلزوني و

خـورد.   بندي و ژرفانمـايي نيـز بـه چشـم مـي      معاصر نوعي پلان
ذوق فرهنگـي زمـان تـدريجاً     بنـابر هـا   تـوان گفـت تركيـب    مي

 شود. تر مي پيچيده
نمـا يـا    تر واقـع  ها محدودتر است و بيش هاي اوليه رنگ در نمونه •

استفاده از معنـاي   تيموري و صفوي دورهولي در ، احساسي است
نمونـه قرمـز بـراي     طـور  بـه ها كاربرد يافته اسـت؛   رمزآميز رنگ

حقيقت، آبي به معنـي پـاك و لايتنـاهي، سـبز معـادل تقـدس،       
 طلايي براي معنويت.

راهنمـا، بـراق    عنـوان  بهجبرئيل روايات تصويري قديم، در اغلب  •
 و كننـده  اسـتقبال صـورت   مركب و ديگر فرشتگان بـه  صورت به

شـاهنامه احمـد   در  جـز  بـه ؛ اند شدهكش كنندة هدايا مجسم پيش
 نسـخه نقش مركب را بر عهـده دارد. امـا در    ،لجبرئي موسي كه

شخصيتي متمايز از ساير فرشتگان ديـده   عنوان بهمعاصر جبرئيل 
 بنـابر بنده و خداونـد   واسطه بيو تا بر ارتباط مستقيم  ، شايدنشده

 غلبـه تـوان بـه    ؛ اين امر را مـي فرهنگ معاصر بيشتر تأكيد شود
جديد و يـا تمايـل بـه بيـان اسـتعاري و يـا        دورهگرايي در  انسان

 معاصر نسبت داد. گرايانه واقعتمايلات 
صورت و آرايش انساني و زنانـه دارنـد و    موارد همهدر فرشتگان  •

مقام فرشتگان از محل قرارگيـري در  مراتب در براي نشان دادن 
هـا و رنـگ جامگـان     و تفاوت در شكل بـال تركيب، اندازة پيكره 

 استفاده شده است.
مركب پيامبر، براق، كه از اشخاص اصلي روايت است، به پيـروي   •

موارد صورت انسان، بدن اسب ابلـق و دم   همهاز متن تفاسير، در 
هـاي آن بـا    التـواريخ بـه شـگفتي    جامع نسخهگاو دارد و تنها در 

، عليـرغم  معاصر نمونهدر  نافزودن دو سر، اضافه شده و خلاف آ
، بـه حقيقـت صـورت اسـب     آن چهـره بـا پوشـاندن    داشتن بال،

 تر شده است. نزديك
التواريخ كـه بـه    جامع -در يك مورد جز بهصحنة عمل معراج  •

آسمان است  -فرهنگ تصويري چيني و مانوي نزديك است
ان عالم عليا مك ،طور استعاري بهفرهنگ ديني ايران  بنابركه 

به رنگ طلايي و سرخ و آبي كه معـاني   گرفته شده ودر نظر 
آميزي شده است  رنگ ،رمزي حقيقت و لايتناهي بودن را دارد

و ستارگان و ماه در آن يادآور معناي وحدت در عـين كثـرت   
 است.

اي متفاوت است؛ از چپ بـه   گونه حركت در هر يك از تصاوير به •
بـه بيننـده، از    راست، از راست به چپ و بالا، از سطح تصـوير رو 

 سطح رو به درون
كه عالمي مثالي از صور خيالي مجسم گرديده  ،ها در همة نگاره •

تر  هاي قديم ولي در نمونهمطابق روحيات كلي هنر ايران است؛ 
 تر است. گرايي بيش و نيز نمونة معاصر قدري واقع
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